
صفحه ۲ صفحه ۲

گروه سیاســت: علــی صوفــی، وزیر تعــاون دولت 
اصلاحات درباره اظهارات پیشین خود مبنی بر احتمال 
حضور موســوی خوئینی ها در کرســی ریاست شورای 
عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان گفت: «در حقیقت 

تغییری در شورای عالی...

گروه سیاســت: هرچه به انتخابات ریاســت جمهوری 
ســال ۱۴۰۰ نزدیک می شویم، شرایط انتخاباتی بیش از 
پیش روشن می شود؛ به نحوی که بعد از گمانه زنی های 
بســیار محمدجواد ظریف صراحتا اعلام کرد که نامزد 

نمی شود، محمد خاتمی...

امیدوارم
 گول نخورم و نیایم

احتمال ریاست موسوی خوئینی ها 
بر شورای عالی سیاست گذاری

واکنش  هاشمی  به احتمال نامزدی اش در انتخابات:  علی صوفی مطرح کرد:

محمدحسین عادلی، کارشناس اقتصاد و روابط بین الملل

بایدن  فرصت مناسبی 
برای ایران است

اصل و حاشیه لغو جلسه سران قواحسن روحانی به توصیه ستاد مقابله با کرونا به جلسه سران نرفت 
 صفحه ۹

کارزار یا کارناوال 
انتخاباتی

صفحه ۳

صفحه ۴

صفحه ۲

تیترها

صفحه ۱۱

پرسپولیس
 قربانى جریان نفوذى؟

آخرین نخست وزیر

عددهای عجیب ارزی

هیچ کس از جنگ 
سالم برنمی گردد!

شــنیدم  بچه هــا  از  اول:  پــرده 
کــه به جبهــه آمــده، خیلی دلم 
می خواست ببینمش. خوشبختانه 
کاری پیش آمد و باید به محلی که 
در آن مستقر شــده بود، می رفتم! 

چه حســن اتفاقی! از دور که مرا دید با همان لبخند 
و محبت همیشگی داد زد، اس علی (مخفف شیرازی 
اســتاد علی!) من هم جواب دادم چاکرم اس حبیب! 
(شــهید حبیب روزی طلب، متولد ۱۳۳۹، دانشجوی 
جامعه شناســی دانشــگاه تهران، مفقودالجســد در 
عملیات محرم ۱۳۶۱). نمی دانم چرا، ولی همدیگر را 
با لقب اســتاد (اس) خطاب می کردیم! بعد از سلام 
و احوال پرسی گرم، شــروع کردیم به صحبت. معلم 
اخلاق بود. روزهای پنجشنبه در اتحادیه انجمن های 
اسلامی دانش آموزان فارس، من سیاست و بحث های 
اندیشه شناســی می گفتم و او اخــلاق. کلاس هایش 
خیلی پرطرفدار بــود و تأثیرگذار. علتش هم خودش 
بود، وارســته بــود و اخلاقــی. از وضعیت کلاس ها 
پرســیدم، گفت پررونق و پرطرفدار بوده است. خودم 
هم نمی دانم چرا این ســؤال را طرح کردم، پرســیدم 
بهتر نبود به آموزش بچه ها ادامه می دادی و کمکی 
به تحول آنها می کردی؟ خندید و گفت «اس علی ما 
هم دل داریم!». گاهی کدر می شود و باید بیاییم برای 
صیقل دادنش. کمی که بیشــتر حرف زدیم، گفت که 
مدتی پیش جنجالــی پیرامون کلاس ها ایجاد کردند. 
خانمی که مسئول یکی از مدارس غیردولتی مذهبی 
بود، رفته بود و به روحانیون شــهر شکایت کرده بود 
که اینهــا کلاس «مختلــط» اخــلاق می گذارند! این 
باعث شده بود که موجی از فشار و توصیه و تهدید بر 
سرش ببارد. در نهایت هم در جلسه ای با حضور این 
خانم مجبور شده بود توهین و تحقیرهای او را گوش 
کند و توضیح دهد. ظاهرا مســئله خاتمه یافته بود. 
عصبانی شــدم، گفتم اس حبیب در مقابل اینها کوتاه 
نیا. توهین کردند، توهین کن! والا ســوارمان می شوند. 
چشم هایش پر از اشک شــده بود، اما با لبخند گفت: 
اس علی، ما کسی نیستیم که به مردم خشم بگیریم! 
کمی خجالت کشیدم. ادامه داد: تا وقتی که خودمان 
را می بینیم، نمی توانیم خدا را ببینیم. وقتی از خودمان 
خالی شــدیم، آن وقت از خدا پر می شویم. بعد برایم 
تعریف کرد که بعد از آن جلسه خیلی به آن خانم دعا 
کرده تا نکند کینه از او به دلش بماند، مایل نبود کینه 
در دلش باشد! در مقابل حرف های او چه می توانستم 
بگویم؟ یکــی از بچه ها خبر داد کــه پایین تر یک نفر 
شهید شــده، ظاهرا تک  تیرانداز او را زده. هر دو شروع 
کردیــم به خواندن قرآن. ناگهان برگشــت و با حالتی 
عجیــب به من گفت  دلم نمی خواهد از من جســد و 
نشانه ای باقی بماند! گفتم خدا نکند، ان شاءاالله بمانی 

و زحمت بکشی! اما چقدر زود به آرزویش رسید!
پــرده دوم: بعدازظهر بود که به مقر رســیدیم. بعد 
از انجــام تماس هــای لازم و دادن درخواســت ها و 
ســفارش ها، جایی برای اســتراحت و اســتقرار به ما 
دادنــد. روابط عمومی اعلام کرد که امشــب فیلمی 
نمایــش داده می شــود. از یکــی از بچه های مطلع 
پرسیدم چه نوع فیلمی است، گفت بزن بزن. خوراک 
من بود. بعد از شــام، دو تا کمپوت خنک برداشتیم و 
رفتیم برای دیدن فیلم. فیلم «نخستین خون» بود. در 
آخرین مرخصی آن را دیده بــودم، اما به روی خودم 
نیاوردم. به یک بار دیگر دیدنش می ارزید! وقتی فیلم 
تمام شد و داشــتیم برمی گشتیم به محل استراحت، 
کاملا در فکر فرو رفته بود و حرف نمی زد. گفتم مشتی 
علی (شهید علی  خرم شکوه، متولد ۱۳۴۲، دانشجوی 
عمران دانشــگاه تهران، شــهید در منطقــه ماووت 
۱۳۶۶) چرا تو فکری؟ گفت  چیزی نیســت. اما چیزی 
بود! شــب احســاس می کردم که خوابش نمی برد و 
ناراحت است، پرسیدم چیزی شده؟ بلند شد و نشست، 
صدایش می لرزید،  گفت  سرنوشت ما هم بعد از جنگ 
همین طوری می شــود. دیدی رفته بــود جنگیده بود، 
اما حالا که برگشــته بود، هیچ کس دوستش نداشت 
و به او احترام نمی گذاشــت. حتی حاضر نبودند توی 
شهر راه برود! فکرش را بکن ما با این لباس ها و شکل 
و شــمایل برمی گردیــم به شــهرهایمان، خریدکردن 
برایمان دشــوار است، در معامله ساده لوحیم، راحت 
حرف می زنیم و همه برایمان برابرند، آن وقت ما هم 
دچار مشــکل می شــویم. ما وصله ناجور شهرهایی 
می شــویم که به آنها باز می گردیــم! مانده بودم که 
چه پاســخی بدهم. شــروع کردم بــه توضیح اینکه 
مردم آمریکا از جنگ ویتنام راضی نبودند، آنها در این 
جنگ شکست خوردند، سربازان انگیزه نداشتند و... در 
مقابل همه آنچه آمریکایی ها در جنگ ویتنام نداشتند، 
آنچه را داشتیم، می آوردم. ولی راستش حالا پرسش 
او به ابهام و دغدغه من هم تبدیل شــده بود! داشتم 
احســاس درماندگی می کردم که خودش گفت: حق 

با توست.

سرمقاله

على رضا علوى تبار
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حرف اول

صبحگاه کویت

۱. یک هفته از درگذشــت شــیخ 
صبــاح، امیر کویت می گــذرد. در 
این فاصله کوتــاه، انتقال قدرت از 
امیر پیشین به امیر جدید به راحتی 
انجام شد. به این ترتیب امیر نواف 
ولیعهــد کویت، جایگزین برادر ناتنی فقیدش شــد و 
تکلیف رأس هرم قدرت به ســادگی معلوم شــد.این 
تغییر آرام و نهادی می تواند گویای آن باشد که حداقل 
تا زمانی که شــیخ نواف، زمام امور کویت را عهده دار 
اســت، تغییــری در روش، منش و کنشــگری کویت 
در ســاحت سیاســی داخلی و موضوعات سیاســت 
خارجــی کویت به وجــود نخواهد آمــد و نمی توان 
شاهد مسیرهای متفاوتی نســبت به گذشته کویت و 
پس لــرزه ای ناگهانی بود. به عبــارت دیگر این انتظار 
دورازذهنی است که با درگذشت شیخ صباح الاحمد 
امیر پیشین، منش ها و کنش های اجتماعی و سیاسی 
کویت ناگهــان در هم ریزد و منطقه و جهان با کویت 
جدیدی مواجه شــود و بنابراین نمی توان با برشــی، 
کویت امیر نواف را از کویت امیر شیخ صباح جدا کرد.
۲. شــاید آنچه کویت را در عرصه داخلی از برخی 
همســایگان خــود متمایــز می کند، تنــوع نهادهای 
اجتماعی، مذهبی و سیاسی در این کشور است. وجود 
یــک مجلس منتخب کــه به آســانی در برابر دولت 
به ایفای نقش مدنی می پــردازد و جریانات مختلف 
سیاســی و اجتماعی را در خود جای داده است، یکی 
از متغیرهای مهم جامعه سیاســی و مدنی کویت به 
شــمار می آید. فعالیت رسانه هایی که جز درباره امیر 
و رئیس کشــور و یکی، دو عنصر سیاســی، کمتر خط 
قرمزی را رعایت می کنند، نقش مؤثری در شکل دهی 
امور مختلف دارند. واقعیت و سیلان جریان اجتماعی 
در قالــب دیوانیه هــا و انجمن هــا در کویــت مانند 
کریدورها و مجــاری اجتماعی، محلی برای تعاملات 
جامعــه با قدرت و تبادل اطلاعات اســت. دیوانیه ها 
مانند آنچه امروزه به نام شبکه های اجتماعی در قالب 
مجازی آن جاری اســت، از گذشــته ای دور در قالب 

حقیقی آن در کویت مشهود بوده است.
آنچه به عنوان نمونه گفته شــد، از شاخص های 
متمایز کویت به نسبت محیط پیرامونی خلیج فارسی 
خود اســت که از گذشــته ای دور با ذات کویت تنیده 
شــده و به بخشــی جدایی ناپذیر از کویت بدل شــده 

است.
۳. در عرصــه خارجی نیــز کویت در ســال های 
متمــادی با اعتــدال و توازن در منطقــه رفتار کرده و 
نسبت به مسائل منطقه تصمیمات سیاسی میانه ای 

اتخاذ کرده است.

علیرضا عنایتى*
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یادداشت

آمایش؛ غول چراغ جادوى توسعه

 «موضوع اساســی آمایش سرزمین، مدیریت کشور 
اســت». این جمله منتســب به فیلیپ لامور، یکی از 
برجسته ترین تئوریســین ها و برنامه ریزان فرانسوی در 
دهه ۱۹۷۰، نشــان دهنده هدف غایــی دانش آمایش 
ســرزمین اســت؛ دانشــی که هنوز در ایــران با وجود 
پیشــینه نزدیک به نیم قرن، نتوانسته از تله «کژتابی» و 
«ابهام» ماهوی و دوگانگی هــای معمول دانش های 
نوظهور رهایی یابد و خود را تثبیت کند. هنوز کشاکشی 
پایان ناپذیر میان متخصصان، حرفه مندان و دانشگاهیان 
درباره درک از آمایش، تعریف، حد تفصیل و انتظارات 
از آن وجود داشــته و به نظر می رســد به سبب زایایی 
پایین و ظرفیت اندک حل مســئله نظــام برنامه ریزی 
کشــور از یک سو و گرفتاری آن با انبوهی از نارسایی ها 
و تنگناهــای مزمن دیگر از ســوی دیگر، در کوتاه مدت 
نیز حل نشــده باقی بماند، مگر آنکــه طرحی نو برای 
تحول در شالوده های نظام برنامه ریزی کشور در حوزه 
نظری و عملی در دستور کار قرار بگیرد. سال هاست که 
بسیاری از مسئولان اعم از وزرا و استانداران، نمایندگان 
مجلس و صاحب نظران، در پاسخ به چرایی پیدایش و 
تعمیق چالش ها و بحران های کشور مانند نابرابری ها 
و عدم تعادل ها، بحران های محیط زیستی، رهاشدگی 
بخش های قابل توجهی از ســرزمین و عدم بهره گیری 
متناســب از قابلیت هــا و مزیت هــای کشــور، آدرس 
فقــدان وجود «آمایش ســرزمین» را می دهند و آن را 
نســخه شــفابخش عبور از گرفتاری ها و آفات مبتلا به 
مدیریت کشــور قلمــداد می کنند. این ایــام که مدام 
برای پاســخ گویی به ســؤال ها و ابهام های نمایندگان 
مجلس یازدهم و شــنیدن نظرات و دیدگاه های آن، در 
راهروهای مجلس و از این کمیسیون به آن کمیسیون، 
در حال ارائه گزارش عملکرد اســناد ملی و اســتانی 
آمایش ســرزمین بوده ایم یا در ســال های اخیر که در 
جلســات شــوراها، کمیته ها و کمیســیون های دولت 
حضــور پیــدا می کنیم، بــا تعابیر و تفاســیر متفاوتی 
از جایــگاه و مأموریت هــای آمایش ســرزمین مواجه 
شــده ایم که حــاوی تناقض های عجیــب و انتظارات 
غریبی اســت. در درون مجلس شــاهد آن هستیم که 
وکلای ملــت در بیانــات و نطق های پرشــور خویش، 
اوضاع اســفناک مدیریت کشــور در دهه های اخیر را 
به عنوان یک واقعیت تلخ مفروض داشــته و کاربست 
«آمایش سرزمین» برای عبور از کاستی ها و نارسایی ها 
را نه تنهــا ضــروری، بلکه حیاتی می داننــد، اما وقتی 
همین گویندگان که جلوه آمایش را بر تریبون کمیسیون 

می برند، آن هنگام که به دســتگاه های اجرائی و حوزه 
انتخابیه می روند، برای تحقق وعده های انتخاباتی خام 
خود و ســهم بری بیشتر از منابع ملی برای مردم حوزه 
انتخابیه خویش، آن کار دیگر می کنند! بســیار فراوان 
هستند طرح ها و پروژه های که خلاف آمد اسناد توسعه 
و منابع و قابلیت های محیطــی، صرفا با بهره گیری از 
روابط و تکیه بر ابزارهای اعمال فشارهای مختلف به 
دولت (طرح ســؤال، اســتیضاح و تحقیق و تفحص) 
در جای جــای کشــور به صورت ناروا اجرا شــده اند: از 
انتقال پرســروصدای فولاد بندرعبــاس در اوایل دهه 
۱۳۷۰ به اصفهان تا پافشــاری  به احداث فولاد قائنات 
در ســرزمینی بی  آب، بدون راه، زیرساخت و دسترسی 
به مواد اولیه! تعــدد و پراکنش نامتــوازن، قارچ گونه 
و غیراقتصــادی واحدهای شــیمیایی و پتروشــیمی، 
خودروســازی و قطعه ســازی، فولاد و فلزات اساسی، 
فرودگاه ها و... در سراسر سرزمین، بی توجه به اولیه ترین 
اصول اقتصادی از جمله صرفه جویی ناشی از مقیاس 
و تجمع، شــکل گیری زنجیره هــای ارزش، یارانه های 
آشکار و پنهان، بهره وری عوامل تولید، قیمت تمام شده 
و...، همه و همه دســت پخت مسئولان و وکلایی بوده 
اســت که خود را قهرمان سازندگی و مجاهد راه مردم 
دانســته و بی توجه به هشــدارها، آموزه هــا و تجارب 
گذشــته و صرفا با ابتنای به فهم نادرســت خویش از 
مسئله، شرایط امروز کشــور را در چنین بزنگاهی قرار 
داده اند. در درون نهاد دولت نیز بیشتر وزرا، استانداران 
و مدیران دســتگاه های اجرائی با علم به آنکه اساسا 
ساختارها و سنت های برنامه ریزی بخشی نگر، متفرق و 
ازهم گسیخته کشور، کارآمدی لازم برای مسئله شناسی 
دقیــق، حرکت در چارچوب منافــع عمومی و رعایت 
اولویت ها را ندارند، ولی باز هم ارائه نددادن «سند ملی 
آمایش سرزمین» از سوی ســازمان برنامه و بودجه را 
ریشه بسیاری از کژروی ها، انحرافات و بی انضباطی ها 
در توسعه سرزمین توصیف کرده و آن را مستمسک و 
توجیهی برای تبعات و پیامدهای بسیاری از تصمیم ها 
و مداخلات خویش قــرار می دهند. حال آنکه اجتهاد 
فردی مدیران و تصمیم گیران برای شناســایی مســیر 
توســعه و عدم اعتقــاد به حضور بر ســر میز آمایش 
بین منطقه ای سبب  بین بخشی-  برای هماهنگ سازی 
شده اســت تا در غیاب یک ســازوکار الزام آور قانونی 
برای تحقق جهت گیری ها و ضوابط آمایش سرزمینی، 
بســیاری از اسناد مصوب آمایش ســرزمین (از جمله 
مصوبــه محــور شــرق ۱۳۶۷، ضوابط ملــی آمایش 
سرزمین مصوب ۱۳۸۳ و جهت  گیری های ملی آمایش 
سرزمین مصوب ۱۳۹۶)، در عمل نادیده انگاشته شده 
و ســوگواری ســوزناک نبود آمایش ملی در صحرای 
توسعه کشور را بیشــتر به یک جرزنی سیاسی و قصه 

کودکانه «کی بود کی بود؟ من نبودم» شبیه کند.

یادداشت

دوربرگردان خصوصى سازى؟
 

 با به جریان افتادن پرونده «شرکت کشت  و صنعت 
و دامپــروری مغان» به دســتور رئیس قــوه قضائیه 
و احتمــال لغو این واگــذاری، ظاهــرا «دوربرگردان» 
خصوصی ســازی ســرعت بیشــتری گرفته است. در 
ماه های اخیر موضوع لغو واگذاری «کشت و صنعت 
نیشکر هفت تپه» و «هپکو» نیز مطرح شده و در دستور 
کار نهادهای مختلف حاکمیتی قرار گرفته اســت. در 
تمام این واگذاری ها، قیمت گذاری پایین و عدم اهلیت 
خریدار دو دلیل اصلی تصمیم لغو واگذاری هاســت. 
البتــه در دو مــورد فــوق وقوع اعتراضات به ســبب 
پرداخت نشدن حقوق کارگران آغاز ماجرا بوده است.  
اگر از یك سو و با در دستور کار قرارگرفتن لغو واگذاری 
بعضی بنگاه ها، به  نظر می رسد روند خصوصی سازی 
با موانع جدی مواجه شــده است؛ اما از سوی دیگر با 
واگذاری سهام دولت در بزرگ ترین بنگاه های اقتصادی 
در قالب ســهام عدالت و صندوق های سرمایه گذاری 
(ای تی اف)، به  نظر می رسد این روند «غیردولتی»سازی 
با شدتی بیش از گذشــته در جریان است. چنان که از 
ابتدای امسال حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به صورت 
تدریجــی و از طریــق صندوق های ســرمایه گذاری و 
شــش هزار میلیارد تومان در قالــب رد دیون واگذار 
شده است (معاون سازمان خصوصی سازی – ایران- 
شهریور ۹۹). این پارادوکس یا تناقض سیاستی به چه 
معناست و چه آینده ای را برای نظام بنگاه داری کشور 
می توان متصور بود؟ آیا باید پروژه خصوصی سازی را 
شکســت خورده تلقی کرد و شاهد بازگشت دولت به 
عرصه بنگاه داری باشیم یا بالعکس عرصه اقتصاد را 
می توان بیش از هــر زمان دیگری، بدون نقش آفرینی 
دولت و بازیگری دیگران (نهادهای عمومی غیردولتی، 
مردم) فرض کرده یا همچنان در بلاتکلیفی سال ها و 
ســال ها گذران کرد؟! رئیس سازمان خصوصی سازی 
به تازگی در گفت وگویی رسانه ای در پاسخ به پرسشی 
دربــاره موفقیت یا عدم موفقیت این پروژه، شکســت 
خصوصی سازی را رد و عنوان می کند که «تاکنون ۹۰۰ 
شــرکت از طریق سازمان خصوصی سازی واگذار شده 
که از این تعداد پنج یا شــش مــورد با چالش مواجه 
شــده اســت». او همچنین از واگذاری «۲۰۰ شــرکت 
باقی مانــده در لیســت واگذاری ها در بــازه زمانی دو 
تا ســه ســاله» خبر می دهد که البته غالبا بنگاه هایی 
مشــکل دار هســتند که دولت «مانند کسی است که 
مشــکل مالی دارد و ابتدا ســپرده های بانکی را خرج 
می کند و ســپس طلاها و... را می فروشد و دست آخر 

سراغ زمین شهرســتانش می رود». (ویژه نامه روزنامه 
ایران- شــهریور ۹۹) آخر سر ســراغ عرضه آنها رفته 
است.طبق آخرین گزارش سازمان خصوصی سازی از 
پرونده واگذاری ها، از ابتدای ســال ۱۳۸۰ تا ۱۲ مرداد 
ســال ۹۹، حدود ۱۷۵ هزار میلیارد تومان (۱۷۵۰۵۸۰ 
میلیارد ریال) از ســهام و دارایی های متعلق به دولت 
و شــرکت های دولتی به بخش غیردولتی واگذار شده 
است. از این رقم حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان مربوط 
به دولت های یازدهم و دوازدهم (از مرداد ۹۲ تا مرداد 
امسال) بوده است (حدود ۴۳ درصد کل واگذاری ها). 
نکتــه مهــم ســهم بخش هــای مختلــف از ایــن 
واگذاری هاســت؛ طبق آمار سازمان خصوصی سازی، 
فقــط حــدود ۱۸ درصــد واگذاری هــا تــا پیــش از 
دولت های یازدهــم و دوازدهم به بخش خصوصی 
بوده و ســایر واگذاری ها به نهادهای غیردولتی بوده 
اســت (نهادهای نظامی، عمومی و انقلاب اسلامی 
۴۱ درصد، رد دیون و انتقال ســهام ۲۱ درصد و سهام 
عدالت ۲۰ درصد). درحالی که طبق ادعای مسئولان 
سازمان خصوصی ســازی سهم بخش خصوصی از 
واگذاری هــا در دولت های یازدهم و دوازدهم حدود 
۷۰ درصــد بوده اســت.با توجه به مــوارد فوق باید 
واقعیت خصوصی ســازی را با تمام اشکالات بعضا 
بسیار مهم و ســاختاری آن پذیرفت (اگر آن زمان به 
ما می گفتند که آن خصوصی ســازی که شــما از آن 
دفاع می کنید قرار اســت به اینجا برسد، هیچ گاه تن 
به آن نمی دادیم. این معضل به دلیل پارادایم اقتصاد 
سیاسی بود که وجود داشت- دکتر نیلی- ۹۶/۷/۳)  
و از تصور و توهم بازگشــت به سال های قبل از دهه 
۸۰ و شــروع این روند و حتی چند ســال قبل دست 
کشید و با قبول واقعیت موجود، مسیر افزایش فواید 
و کاهش مضرات این پروژه عظیم اقتصادی را هموار 
کرد. در این مســیر به  نظر می رسد مهم ترین اقدامات 

ضروری عبارت است از:
- ایجاد فضــای آزاد و رقابتی و کاهش مداخلات 
غیرضــرور دولــت در مــواردی ماننــد قیمت گذاری 
و  تعزیــرات  و  ببنــد  و  بگیــر  و  کالاهــا  دســتوری 
ممنوعیت هــای ســلیقه ای وارداتــی، صادراتی و... 
به منظــور امــکان عرضــه ظرفیت هــای بنگاه های 
خصوصی (واگذارشده یا متعلق به فعالان اقتصادی) 
و سنجش و قضاوت راجع به میزان توانمندی های این 

بنگاه ها.
- شــفاف و نظام مند کردن هر چه بیشــتر وضعیت 
هلدینگ ها و مجموعه های عظیم شبه دولتی و تبعیت 
آنهــا از قوانین حاکمیتی و به ویــژه جلوگیری از ایجاد 
فضــای انحصــاری و نیمه انحصاری توســط آنها که 
امکان تنفس و فعالیت بخــش خصوصی واقعی را 
بیش از پیش دشوار و شاید غیرممکن کرده و می  کند.

 امیر ثامنى*
 حسین حقگو

  کارشناس اقتصادى
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صفحه ۶

آبشوران علی اشرف درویشیان
اعلام جمهوری ادبیات به روایتِ احمد غلامی و سعید رضوانی

یک کتاب
 دو نویسنده

    بایدن باید قبل از هر چیز به شیوه عملی اعتماد 
ایران را برای مذاکره دوباره جلب کند

     آنچه با جنگ نتوانسته بودیم به دست بیاوریم
)نظیر حدود مرزها(با مذاکره به دست آمد

     اگر انعطاف پذیری در  زمان خود و به موقع نباشد 
آنگاه منافع لازم را تأمین نمی کند 

نگاهی به دولت چهارم

بررسی تصاویری غیرواقعی که از
 اقتصاد ساخته می شود

علیه تروریسم ادبی
صفحه ۳

شرق 
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